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 :چکیده

اي در ایگاه ویژههاي هاویه و دیوان سومنات، و دو رمان اسفار كاتبان و رود راوي، جابوتراب خسروي با نوشتن مجموعه داستان

و  ،روایت نویسان ایران كسب كرده است. به رغم دقت و اهتمامي كه نویسنده در پردازش هماهنگ زبان ومیان نسل سوم داستان

هاي روایتي و دقت در تكنیك، آثار وي كمتر مورد توجه قرار كار بسته است، شاید به سبب برخي پیچیدگيها بهدرونمایة داستان

سبي است. هاي روایي، گزینة مناگرفته است. رمان اسفار كاتبان براي تبیین هنر و ارزش كار این نویسنده در عین پیچیدگي

رفت دارد كه يایم. این رمان یك روایت اصلي با دوازده پرگرایي به بررسي ساختار ورمان پرداختهروي، براساس روش ساختاازاین

هایي كه در آن مطرح شده با هاي سه روایت دیگر در درون آن آمده است، ساختار روایت رمان و موضوعات و اندیشهرفتپي

 ساخت آن یعني براندازي زمان متناسب است. ژرف

 

 "ساختارگرایي"،  "ساختژرف"،  "روایت" ، "رمان"،  "رفتپي"،  "براندازي زمان" :واژگان کلیدی
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 مقدّمه -1
ا ایم. بدین منظور، ابتدایم، آنگاه به كشف ارتباط میان این عناصر پرداختهابتدا عناصر سازندة داستان را مشخص كرده

ه بود. بعد از مشخص نمودن ساختار روایت، شر روایت مشخص ایم، تا ساختا( را از متن بیرون كشیدهsequencesها )رفتپي

واربودن و نماید كه نوع روایت از نظر ساده یا دشایم. این روش كمك ميتحلیل آن از نظر نوع تركیب، زاویه دید و نوع راوي پرداخته

ا یشة نهفته در آن رمزگشایي شود. با اندساخت نیز بررسي شده تشخص شود. داستان از نظر ژرفگري نویسنده، منیز شیوة روایت

 گري روشن شود. ساخت در شیوة روایتایم تا میزان تأثیر ژرفارتباط آن با شیوة روایت پرداختهساخت، به مشخص شدن ژرف

 

 پیشینة تحقیق -2
 تبانكاهایي دربارة آثار پیشین خسروي صورت گرفته است: تسلیمي به بررسي چند داستان كوتاه و رمان اسفار پژوهش

دیني، آثاري از دو مجموعه داستان كوتاه (. میرعاب274-273: 1383)تسلیمي، ه استدرن پرداختدرن یا پسامخسروي از جنبة م

ها و و رفوئي به حلول شخصیتّ (. حسیني1474-1472و1068-1067: 1386)میرعابدیني، خسروي را بررسي اجمالي كرده است

 اندها را با كتب مقدس نشان دادهاند و ارتباط داستانسّد كلام در آثار خسروي پرداختهبراندازي زمان در اسفار كاتبان و تج

: 1388هاي پسامدرنیسم در دیوان سومنات را توضیح داده است )تدیني،رخي مؤلفهب(. تدیني، 15-24: 1382)حسیني و رفوئي،

 .(304: 1388است )اسموژینسكي،« گرایت كلیتروا»(. اسموژینسكي معتقد است ویژگي اصلي آثار خسروي، آوردن 481-460

ترین دغدغة اند و معتقدند مهمساخت و ساختار روایت چهار اثر خسروي پرداخته( به تبیین ژرف1389) مالمیر و اسدي جوزاني

 آویخته است تادر« زمان»ها نیز با ر روایتها، در ساختاساخت داستاناست كه علاوه بر ژرف« زمان»ها، خسروي در این داستان

ان كتاب جموعه داستموب در بتواند راهي براي ایمني از بلاي آن نشان دهد. همین اندیشة مبارزه با زمان با استفاده از كلمه و مكت

اشت از گذشته و برد، ملكان عذابرمان در را خسروي  شگردِ(. امین فقیري، 93: 1392ویران همچنان تكرار شده است )مالمیر،

ه است. میان بحث كرددربارة موضوع كتاب یعني نقد صوفیگیري و برخي رفتارهاي نظا. داندميان حال یا آینده ادغام در زم

هاي كلیدي نیز هاي داستان سخن گفته است. به تأویل برخي مفاهیم و شخصیتّها و برخي كنشدربارة برخي شخصیتّ همچنین

به پسامدرني روایت  مبتني بر روش( 1395مالمیر و قادري ) .(1392یري،و صورتك پرداخته است )فقها تازي، ملكان عذابنظیر 

 اند. تحلیل تناسب درونمایه با شگردهاي روایي در رمان ملكان عذاب پرداخته

 

 چارچوب نظری -3
 ( به عبارت18: 1379ساختارگرایي در وسیعترین معنا، عبارت است از شیوة جستجوي واقعیت در روابط میان اشیاء )اسكولز،

دیگر، ساختارگرایي، مطالعة دقیق یك اثر و كشف عناصر سازندة آن، و دریافت روابط حاكم میان آن عناصر است. این روش در 

نماید. از نظر ایگلتون، ساختارگرایي روشي تحلیلي است نه ارزیابي كننده؛ كُل، ما را به كشف چارچوب كلي اثر راهنمایي مي

نخستین بار ولادیمیر  (.132: 1383ساخت آن نمایان شود )ایگلتون،شود تا ژرفاثر رد مي همچنین در این روش، معناي آشكار

ها دست یافت كه داراي سي و یك كاركرد و هفت حوزة كنش پراپ، در بررسي صد حكایت پریان، به چارچوبي كلي در این حكایت

ندگان ادبیات قرار گرفت و روش وي از لحاظ كمي و بعدها شیوة كار پراپ مورد توجه دیگر پژوه .(59-169: 1368بود )پراپ،

تودوروف و هایي كه در این روش از سوي برمون، بارت، كیفي مورد بازبیني و تغییر قرار گرفت. در این مقاله از تغییر و بازبیني

تشریح « الف»یت پایدار موقع -1ایت از سه پایه تشكیل شده است:ایم. كلود برمون متعقد بود هر روصورت گرفته، استفاده كرده
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خواند. گذار مي ةدوّم را مرحل ةشود. او مرحلشود یا نميدگرگون مي« الف» -3. آیدپدید مي« الف»امكان دگرگوني  -2. شودمي

رفت داستاني كوچك است و هر داستان هایي تشكیل شده است. هر پيرفتهاي فرعي یا به عبارتي پيطرح داستان از روایت

 -1رفت نیز بر سه پایه استوار است:گوید هر پيداند و ميرفت را عنصر اساسي ساختار روایت ميپي برمون،لي و اصلي. رفتي كپي

وضعیت جدیدي كه حاصل تحقق یا عدم تحقق آن امكان  -3. دهددگرگوني یا حادثه رخ مي -2. وضعیتي امكان دگرگوني دارد

روایت ابزار ارتباط است، »وي معتقد بود  ،رداختپرفت به مسألة روایت يپمیت رولان بارت بر بنیاد اه گردد.است حاصل مي

بارة او دربندي تقسیم .(234: 1370احمدي،) «اي. بدون راوي و بدون شنونده، روایتي در كار نیستاي دارد و گیرندهفرستنده

دگاه شخصیت اصلي داستان را دارد، با ضمیر من راوي دی -1د: بدین صورت بو ،هاي ساختاري مؤثر واقع شدهكه در تحلیل ،راوي

 شخصي است. داناي كل است؛ داستان را از جایگاهي برترراوي غیرِ -2 .نویسد، گاه قهرمان است و گاه شاهد رخدادهاي داستانمي

چیز چنان پیش كند. همه ها محدود ميراوي روایتش را به دانش و بینش شخصیت ،روایت ةدر جدیدترین گون -3 .كندروایت مي

تزوتان تودورف تلاش كرد ساز و كار روایت را مشخص نماید  .(234)همان: «ها راوي هستندرود كه انگار هر یك از شخصیتمي

به صورت تجربي  ،هایي تحلیلي هستند و نوع سومسازه ،دو نوع اول»داند: روایت را داراي سه واحد مي ،تودورف .(279)همان:

آورند، وجود نميپایاني را بهبي ةها زنجیرگزاره .(86 :1379تودوروف،) «رفت، متننوع عبارتند از: گزاره، پي شود. این سهحاصل مي

مایه وجود دارد، یكي گوید دو نوع بنها ميمایهة بندربار تودوروفآورند. مي وجودبهرفت را ها یك پيبلكه تعدادي از گزاره

 يهامایهنوع دیگر بن و ،درسانآسیب ميزیرا به روند آن روایت حـذف كرد،  ةان آنها را از زنجیرتوكه نميپیوسته است هاي مایهبن

ها رفتبراي تركیب پي تودورف .(92-91:همان) رسدبدون اینكه به روایت آسیبي بحذف كرد  توان آنها را از روایتمي آزاد هستند؛

رفت كامل كه شود كه یك پيداستان است؛ به این شكل حاصل مي استان درد ةگیري، كه همان شیودرونه-1د: كرسه شیوه ارائه 

اي، كه در آن زنجیره -2شود.هاي آن ميو جانشین یكي از گزارهآیــد رفت اولي ميپي گاهـي یك داستان كامــل است، درونِ

رفت نخست، پس از اي از پيتركیب گاه گزارهتناوب، در این نوع از  -3آیند.هاي زنجیر به دنبال هم ميت حلقهها به صوررفتپي

آید. این حالت بیشتر در رمان رفت اوّل مياي از پياي از پي رفت دوّم پس از گــزارهآید، و یا گــزارهرفت دوّم مياي از پيگزاره

 -1د:كرم را مشخص وجه، با الهام از ژرار ژنت سه سطح گنجاندگي كلا ةدر زمین همچنین (95-93:همان) شود.مشاهـده مي

سبك غیر  -2توان گاه از سخن بازگفته، سخن گفت . در این مورد ميپذیرد، هیچ تغییري نميسبك مستقیم، كه در آن سخن

ظر دستوري با كلام راوي در هم از ن ما این محتواگردد، اشود حفظ ميمحتواي آنچه گفته مي ،لي كه درآنمستقیم یا سخن انتقا

هاي عاطفي آن حذف شود. سبك مستقیم آزاد نیز در این دسته است گفتار خلاصه شود یا ارزیابي ، ممكنآمیزد؛ همچنینمي

مستقیم استفاده در اینجا از شكل دستوري سبك غیرگیرد، كه حد وسط سبك مستقیم و غیر مستقیم است. بندي جاي مي

)سخن روایت شده( زماني  كلام شخصیت داستاني تغییر -3ماند سخن اصلي همچنان در سخن باقي مي شود ولي تنوعاتمي

تودورف در  .(57-55)همان: شود كه هیچ یك از عناصر كنش كلامي حذف نشود و تنها به ثبت مضمون آن بسنده شودحاصل مي

ن( )داستا )سخن( هیچ گاه با زمان روایت شده دهد زمان روایتترتیب، كه نشان مي-1 كند:باب زمان به سه عنصر اشاره مي

شود، كه نمود بارز آن در پیشواز و بازگشت زماني است. این مسأله به علت این متوازن نیست. این مسأله باعث زمان پریشي مي

زماني، در این زمینه باید زمان  درازاياز نظر  -2است كه زمانمندي سخن تك ساحتي است ولي زمانمندي داستان چند ساحتي.

تعلیق زماني،  -هاي گوناگوني دست یابیم؛ الف شود به حالتایت سنجید. این سنجش باعث ميعمل نقل شده را با زمان عمل رو

 -هاي عام بها و اندیشهاي نداشته باشد، مانند: توصیفنهدهد كه زمان سخن در زمان داستاني قریاین حالت هنگامي رخ مي

زماني یا  ةداشته باشد. این یعني كنار گذاشتن یك دوراي در زمان سخن نحالت عكس آن، زماني كه زمان داستاني هیچ قرینه

 -پذیرد. دحالت تطابق كامل دو زمان، كه از طریق سبك مستقیم و گنجاندن واقعیت داستاني در ســخن تحقق مي -حذف آن ج
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ن عنصر سه حالت پیش در ای بسامد، -3تر از آن.تر از زمان داستان است یا كوتاهحالت بینابین، كه در آن زمان سخن یا طولاني

روایت چند محور، كه در آن چندین  -كند. بخن واحد، رخداد واحدي را بازگو ميروایت تك محور كه در آن س -: الفروي ماست

 نمایدونده، كه در آن سخن واحد چندین رخداد مشابه را بازگو ميیت تكرار شروا -نمایند. جیك رخداد واحد را بازگو مي ،سخن

 . (61-59)همان:

 

 (یا گزاره نشانة اختصاري نقشن  و رفتنشانة اختصاري پيپ )ها رفتپی -4
 : رؤیاي احمد بشیريپ اول از روایت الف

 

 شود.حیي كندري در رؤیایي بر احمد بشیري ظاهر ميی-1ن

 الآثار را كتابت نماید.خواهد كه مصادیقحیي كندري از احمد بشیري ميی -2ن

 پردازد.الآثار ميداند به روایت مصادیقیي كندري ميبشیري كه خود را یح -3ن

 :پ مقدماتی برای روایت الف و ب

 گوید. او از مـادرش، اقلیمـا و مراسـم تـدفین خـواهرش آ رسخن مي الآثارراوي از كار پدرش و عقاید او در خصوص كتابت مصادیق

یـابیم راوي نیـز ماننـد ار افزوده است. در همین قسمت درميالآثكند كه پدرش این قسمت را به اصل مصادیقسخن گفته، اشاره مي

 پدرش در حال روایت زندگي خودش و اقلیما است.

 

 : قرار جلسهپ اول از روایت ب

 گوید.زند و روز و ساعت قرار با استاد را ميقلیما به راوي تلفن ميا -1ن

 گیرند.را ميكنند و موضوع تحقیق مشترک نها با دكتر بایرامي ملاقات ميآ -2ن

 كنندورد مصادیق الآثار و شدرک گفتگو ميآیند و در را در مقلیما و راوي از دانشكده بیرون ميا -3ن

 شوند.قلیما و راوي بدون مشخص كردن روز محل كار از هم جدا ميا -4ن

 : مرگ آ ر و تدفین اوپ دوم از روایت الف

 یابد.عي بر ایوان خانه مي)احمد بشیري( جسد آ ر را بر سفرة نطپدر راوي -1ن

 كشد.پدر، جسد آ ر را بر دوش مي -2ن

 گذارد.هاي آ ر را جمع كرده جایي ميفعت ماه)مادر راوي( كتابر -3ن

 گوید.و كفن را به مادر مي پدر، آداب غسل -4ن

 دهد.رفعت ماه، آ ر را غسل مي -5ن

 سپارد.پدر، آ ر را به خاک مي -6ن

 

 وع تحقیق: شرپ دوم از روایت ب

 كند.اش دعوت ميقلیما تلفني راوي را براي شروع كار به خانها-1ن

 رود.راوي به خانة او مي -2ن

 كنند.فتگو ميگآنها دربارة شروع كار  -3ن
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 گوید.قلیما از یهودي بودنش و اعتمادش به دیگران ميا-4ن

 گوید.اش سخن مياوي به خاطر كنجكاوي اقلیما، از زندگي شخصير -5ن

 خواند.اي را كه ترجمه كرده ميقلیما كتاب شدرک را برداشته چند صفحها -6ن

 

 : شهرت یافتن شدرکپ اول از روایت ج

 شود.اي ظاهر ميكند و رودخانهاي در زمین نشا ميدرک براي اثبات قدرت یهوه بذر رودخانهش -1ن

 اب باشد.دوند؛ براي اینكه مبادا سرشركان از روي شك به سمت رود ميم -2ن

 پاشاند.ود به امر خدا قطراتي از آب را به صورت آنها مير-3ن

 كند.درک بذر كلامي از اسماء الهي را بر خاک نشا میكند و سروي از جنس آب از زمین فوران ميش-4ن

 شود.شدرک مشهور مي -5ن

 امیان را درمان كند.هاي دوزخي را آباد و دردهاي جذكند، تا برهوتدرک در اقلیم سوزان ظهور ميش -6ن

 

 :ادامة پ دوم از روایت ب

 گوید.الآثار ، براي اقلیما سخن مياوي دربارة نقش قداست و مصادیقر -7ن

 گردد.راوي از خانة اقلیما باز مي -8ن

 

 : ادامة تحقیقپ سوم از روایت ب

 آیم.گوید فردا به خانة شما ميقلیما تلفني به راوي ميا-1ن

 شود.رود و از اشیاء عتیقة منزل او متعجب ميراوي مي اقلیما به خانة-2ن

 .هاي پدرم هستندگوید این اشیاء اسقاط كابوساوي مير -3ن

 

 الاسرار: ماجراي خواجة كاشفپ سوم از روایت الف

 آید.خواجه از كرمان به شیراز مي -1ن

 كنند.مردم از او استقبال مي -2ن

 بشیري میگذرد. دخواجه سوار بر استر از كنار احم -3ن

 فعت ماه پشت به خواجه در حال تصحیح اوراق امتحاني است.ر -4ن

 زار هزار نیامدگاني هستي كه همه چیز را خواهي نوشت.گوید شما یكي از هواجه به احمد بشیري ميخ -5ن

 كند.ماه به سمت پنجره رفته آن را باز ميرفعت -6ن

 رود.خواجه به گرمابه مي -7ن

 زند.كند و در حال تصحیح ورقه با احمد بشیري دربارة تلفن دوست آ ر حرف ميه رادیو را روشن ميرفعت ما -8ن

 شود.خواجه به مجلس وارد مي -9ن

 كنند.اهل مجلس قیام مي -10ن

 كند.ماه جلوي آینه موهایش را شانه ميرفعت -11ن
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 ایستد.روي شاه ميگذرد و روبهواجه از كنار او ميخ -12ن

 گیرد.مغفور، خواجه را در آغوش ميشاه -13ن

 شود.فعت ماه در حال خمیازه در همهمة مجلسیان گم مير -14ن

 پرسد مجلس ما چگونه است.شاه مغفور مي -15ن

 ها.گوید مثل تمامي مجلسخواجه مي -16ن

 كنند.جرا ميادلقك و زن هندي نمایش  -17ن

 كند.آید و ورقه تصحیح ميماه ميرفعت -18ن

 خندد.مغفور به نمایش ميشاه -19ن

 كني.ها را نگاه نميگوید مگر زن نداري كه زنمغفور به خواجه مياهش -20ن

 رود.كند و ميها را رها ميكشد، ورقهماه خمیازه ميفعتر -21ن

 آید.گوید زن دارم، هر وقت اراده كنم ميواجه ميخ-22ن

 زند.يممغفور پوزخند شاه -23ن

 كند.زن را ظاهر مي خواجه -24ن

 گوید سرد است.ده است و زیر لب ميززن خواب  -25ن

 زند.اه است. بشیري او را صدا ميشناسد چون مانند رفعت محمد بشیري زن احضار شده را ميا -26ن

 كند.آن زن او را به سكوت دعوت مي-27ن

 كند.واجه، زن را با نام بلقیس به شاه معرفي ميخ -28ن

 دهد.شیري، تلفن را جواب نمياحمد ب -29ن

 نامد.شاه، خواجه را جادوگر مي -30ن

 كند.خواجه از خود دفاع مي -31ن

 خواهد.مجلسیان از خواجه دلیل مي -32ن

 خواهد كه زن را به هیأت كلوخي درآورد.اه از خواجه ميش -33ن

 كند.ب ميكند و هر قطعه را به سوي مجلسیان پرتاواجه، زن را قطعه قطعه ميخ -34ن

 آورد.ه هیأت اولّش در ميبخواجه، زن را  -35ن

 

 : ادامة پ سوم از روایت ب

كنـد و مـاجراي جسـتجوي مـادر بـزرگش را بـراي یـافتن جسـد اظهار شگفتي مي الآثارجود نام شدرک در مصادیقاقلیما از و -4ن

 دهد.شدرک شرح مي

 كند.اقلیما خانة راوي را ترک مي -5ن

 كند.ها به اقلیما فكر ميراوي، ساعت -6ن

 

 : ادامة تحقیق و نارضایتي اقوام اقلیماپ چهارم از روایت ب

 اش برود.خواهد به خانهاوي مياقلیما از ر -1ن
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 رود.راوي به آنجا مي -2ن

 دهد كه دست خط پدرش روي آن است.اي را نشان ميقلیما پوشها -3ن

الاسـرار و شـدرک گویـد و در ادامـه از خواجـة كاشفن كردن به خانة پدري سخن ميیتي اقوامش براي نقل مكااقلیما از نارضا -4ن

 گوید.سخن مي

 دهد.اقلیما متني را به راوي مي -5ن

 آید.ن خانه ميمستخدمي براي تمیز كرد -6ن

 كند.راوي خدا حافظي مي -7ن

 

 : كمك خواستن از نبوكد نصرپ دوم از روایت ج

 سالي ملك فاریاب آگاه كنند.فرستد تا او را از خشكوكدنصر ميهومن قاصداني به سوي نب -1ن

 خوانند.را براي نبوكد نصر مي قاصدان نامه -2ن

 جوید.چاره ميان راهنبوكد نصر از كاهن -3ن

 دانند.چاره را به دست شدرک ميكاهنان راه -4ن

 

 كردن شدرک به فاریاب و مرگشراهي :پ سوم از روایت ج

 فرستند.ملك فاریاب مي شدرک را به -1ن

 شود.جا ساكن ميدارد و هماندرک ابرها را به باریدن وا ميش -2ن

ر شود و قاصدان هومن را كه به عنوان گرو نزد خود نگاه داشته اسـت كـوخاطر خشكسالي در بابل، نبوكد نصر خشمگین ميبه -3ن

 .فرستد تا به هومن بگویند شدرک را باز بفرستدكند و باز ميمي

 گوید كه به خود شدرک بگویید.من به قاصدان ميهو -4ن

 دهند.آنها به شدرک پیام مي -5ن

 خواهد در فاریاب بماند.گوید كه ميشدرک مي -6ن

 كشد.كد نصر به فاریاب لشكر مياسپهبدِ نبو -7ن

 كشد.او شدرک را مي -9ن

 

 :ادامة پ چهارم از روایت ب

 كند.زند و در مورد شدرک فكر ميمي ح قدمراوي بعد از خواندن متن تا صب -8ن

 

 : ادامة تحقیق و رسیدن نامة مادر اقلیماپ پنجم از روایت ب

 گیرد.راوي با اقلیما تماس مي -1ن

 گوید دیشب منتظر تماس بوده است.قلیما با صداي گرفته ميا -2ن

 پرسد.ما را ميراوي علت ناراحتي اقلی -3ن

 كند. ملاقات خواهد راوي رااقلیما مي -4ن
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 اش بیاید.خواهد به خانهراوي از او مي -5ن

 رود.اقلیما به خانة راوي مي -6ن

 پرسد.راوي، دلیل گریة او را مي -7ن

 زند.قلیما از نامة مادرش كه به دستش رسیده حرف ميا-8ن

 خواهد كل ماجرا را بفهمد.راوي مي -9ن

 .ه یافتن پاي شدرک اشاره شده(قسمت ب )در این خواند.اقلیما نامه را مي -10ن

 كنند.صحبت مي خانسلیماننها در مورد تنهایي شدرک،كرامات قدیسین و ازداج زلفا و آ -11ن

 خواهد جواب نامة مادرش را بدهد.وي از او ميرا -12ن

 خواهد سفرنامة ماما زلفا را برایش بفرستد.دهد و از مادرش ميقلیما جواب نامه را ميا -13ن

 ماند.قلیما براي ناهار ميا -14ن

 دهد.ا به اقلیما نشان ميرراوي قبر آ ر  -15ن

 شروع كردند. الآثارآنها خواندن مصادیق -16ن

 

 : آگاهي بر تقدیرپ چهارم از روایت الف

 پرسد چگونه به این مقام رسیده.ز خواجه ميشاه ا-1ن

 ..(پردازد.)از زلزلة كرمان تا.واجه به شرح زندگي خود ميخ -2ن

 گذارد كه در حال نوشتن است.گذرد و انگشتانش را بر شانة احمد بشیري ميمیان غبار زلزله مي رفعت ماه از -3ن

 ماه در میان شرح زندگي خواجه، در حال گریه است.فعتر -4ن

 ایم.گوید به منظور وقوف به تقدیر در انتظار شما بودهاه ميش -5ن

 كنند.آنها در مورد تقدیر صحبت مي -6ن 

 خواهد زمان مرگش را بگوید.جه ميشاه از خوا -7ن

 گوید.كند ولي به علت اصرار شاه ميواجه امتناع ميخ -8ن

 دهد.انش را ميشاه دستور احضار فرزند -9ن

 

 : ادامة پ پنجم از روایت ب

 خواهد برود.قلیما بعد از خواندن مصادیق الآثار ميا -17ن

 دهد.ند امیر را ميراوي پیشنهاد رفتن به ب -18ن

 پذیرد.اقلیما مي -19ن

 

 : ادامة تحقیق)گردش در بند امیر(پ ششم از روایت ب

 الآثار را برداشته و به ایستگاه مي رود.اوي، مصادیقر -1ن

 آید.اقلیما مي -2ن

 گوید.اه از خود سوزي خواجه سخن ميرراوي در  -3ن

http://journal.uor.edu.krd/index.php/JUR%20Vol.7


Journal of University of Raparin                   گۆڤاری زانكۆی راپەڕین                  E-ISSN: 2522 – 7130    P-ISSN: 2410 – 1036  

 

 
2020.April, 2.. Nohttp://journal.uor.edu.krd/index.php/JUR Vol.7  5paper).2(g/10.26750/Vol(7).NoDOI:https://doi.or 

101 

 ترسیده بیاید.گوید كه اولش مياقلیما مي -4ن

 كند.راوي در مورد اسطوره صحبت مي -5ن

 

 : قتل عام فرزندانپ پنجم از روایت الف

 اي از  رّیات ما را بگو.گوید تعبیر  رّیهاه به خواجه ميش-1ن

 آیند تا ابدالآباد.دان اولاد اولادان شما كه به دنیا ميگوید:  رّیات، همه اولاواجه ميخ -2ن

 زند.يرفعت ماه تلفني با كسي حرف م -3ن

 گذرد.شیري ميبشاه از كنار میز احمد  -4ن

 گرید.كند و ميفعت ماه از پنجره سرش را بیرون مير -5ن

 پرسد چه كسي تلفن زد.احمد بشیري مي -6ن

 گیرند.راغش را ميسگوید دوستان آ ر، ماه ميفعتر -7ن

 آیند.فرزندان شاه به مجلس مي -8ن

 گوید.یر ميشاه قصد خود را از جنگ با تقد -9ن

 ن او دارد.خواجه سعي در منصرف ساخت -10ن

 دهد سفرة نطع را بیاورند.شاه دستور مي -11ن

 آید.آ ر در صف فرزندان مي -12ن

 رسد.دود ولي به آن نميحمد بشیري به سمت سفرة نطع ميا -13ن

 دهد.رفعت ماه به رادیو گوش مي -14ن

 ند.كصادر مي شاه منصور دستور كشتن را -15ن

 كشد.غضب كودكان را ميمیر -16ن

 كند.رفعت ماه شیون مي-17ن

 كشد.میر غضب آ ر را مي -18ن

 

 

 

 

 : ادامة پ ششم از روایت ب

 اند.ودهبگوید مرحوم پدرتان متوهم عام، به راوي ميهاي قتلاقلیما بعد از خواندن قسمت -7ن

 داده است. گوید مادرش هم قضیة جسد آ ر را برایش شرحاوي مير -8ن

 كنم.گوید من همیشه به مادرت فكر ميما مياقلی -9ن

 كند.درش صحبت ميراوي در مورد مرگ ما -10ن

 كنند.دربارة مرگ آ ر به روایت پدر، گفتگو مي گردند، در راهنها بعد از گردش به سمت شهر باز ميآ-11ن
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 )تعقیب اقلیما( : ادامة تحقیقپ هفتم از روایت ب

 گذارد.هر را ميزند و قرار بعد از ظبیند، به او زنگ ميون اقلیما را در دانشكده نميراوي چ -1ن

 نگرد.ها را ميرود و كتاباوي به كتابخانة پدر مير-2ن

 گوید.ي ميآید و در مورد نیامدن و تلفن نزدنش مطالبقلیما به خانه ميا -3ن

 كند.راوي كنجكاوي نمي -4ن

 

 ط جنین فرزندان: سقپ ششم از روایت الف

 گرید.شاه مغفور مي -1ن

 دهند.كودكان را در حوض غسل مي -2ن

 كند.رفعت ماه رادیو را روشن مي -3ن

 نویسد.مي الآثارحمد بشیري تاریخ مرگ آ ر را بر حاشیة مصادیقا -4ن

 دهد بچة زنان و كنیزان را سقط كنند.اه دستور ميش -5ن

 .دهدحكیم این كار را انجام مي -6ن

 ها را سقط كند.د، تا چهل روز بعد از هر جماع، نطفهخواهد در قصر مستقر شواه از حكیم ميش -7ن

 گوید.مي كند و براي چاره جویي به حكیماه بوي رفعت ماه را در هواي ارگ احساس ميش -8ن

 كندلخك با شاه دربارة نرفتن به حرمخانه مطایبه ميت -9ن

 كند.كر مي د را خندد و دلایل خوشاه مي -10ن

 كشد.خندد و به روي سفرة نطع دراز ميماه هم ميفعتر -11ن

 كند.حة رفعت ماه را احساس ميشاه بوي رای -12ن

 

 :ادامة پ هفتم از روایت ب

 لمو  یادداشت كرده.گوید مطالبي را از تدارد و ميمي، یادداشت برشدهاقلیما از مطالب خوانده -5ن

 گوید منتظر كسي هستي.راني اقلیما به او ميراوي به دلیل نگ -6ن

 د امیر دیده است.اند كه یكي از آنها را در اتوبوس بنا اینجا تعقیبش كردهگوید دو نفر تقلیما ميا -7ن

 دهد.هاي تلمو  را به راوي ميیادداشت اقلیما -8ن

 رساند.اش ميهراوي اقلیما را به خان -9ن

 یب آنها هستند.ند كساني در تعقكاقلیما در راه گمان مي -10ن

 

 : ادامة تحقیق)رسیدن دومین نامة مادر كه نامة عمو به آن الصاق شده(پ هشتم از روایت ب

 هاي دانشكده متوجه دوستي نزدیك آنها شوند.گوید دوست ندارد بچهقلیما تلفني به راوي ميا -1ن

 رود.مي كنند طفرهقلیما از صحبت دربارة كساني كه تعقیبش ميا -2ن

 آید.زند و سراسیمه به خانة راوي ميزود تلفن ميقلیما صبحا-3ن
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اي هم كه عمو به مادر نوشته همراه آن است. مادر در ضمن كپي سفرنامة مامـا آورد كه نامهادرش را براي راوي ميماقلیما نامة -4ن

 اره شده(فرستد.)در این قسمت به یافتن پاي شدرک اشزلفا را هم مي

 اند.كردهپرسد از كي آنها را تعقیب ميراوي مي -5ن

 خواهد كه او خودش را درگیر نكند.كند و ميقلیما، اظهار بي اطلاعي ميا -6ن

 آورد.: شاه، زنان را به عقد سرداران درميپ هفتم از روایت الف

 راند.گان را از خود ميشاه، رقاصه -1ن

 گذرد.ي آن نشسته است ميماه روني كه رفعتشاه از كنار میز تلف -2ن

 دهد.اه حضور رفعت ماه را احساس كرده دستور جستجوي ارگ را ميش-3ن

 كنند.غلامان همه جا را جستجو مي -4ن

 ها باشد.گوید شاید رایحة رقاصهآغا شمس مي -5ن

 ها را از ارگ بیرون كنند.دهد رقاصهاه دستور ميش -6ن

 د.روماه براي باز كردن در ميرفعت -7ن

 زنند.شود و دربارة آ ر حرف ميماه با مرد جواني وارد ميفعتر-8ن

 دهد آنجا را ترک كنند.دهد و دستور مياه زنان حرم را طلاق ميش -9ن

 نشینند.ر آ ر ميرفعت و مرد، كنار قب -10ن

 گذرد.شاه از كنار آنها مي -11ن

 نشیند.ة زنان به سریر ميشاه بعد از عدّ -12ن

 ماه در حال تصحیح اوراق است. رفعت -13ن

 اه قصد دارد زنان خود را به عقد سرداران درآورد.ش-14ن

 كنند.سرداران با اكراه قبول مي -15ن

 

 :ادامة پ هشتم از روایت ب

 چرخد. هاي ما بر محور عشق ميزد، موضوع بحثگوید بعد از اینكه اقلیما دربارة سفر ماما زلفا حرف ميراوي مي -7ن

 گوید.سخن مي خانسلیمانقلیما از ارتباط عاشقانة زلفا و ا -8ن

كند.)پـدر معتقـد اسـت راوي نطفـة گوید و عقیدة پدرش دربـارة خـودش را بیـان ميرفعت ماه و پدر سخن مي راوي از عشق -9ن

 هایي است كه مادر از سر گذرانده است(كابوس

 آید.مي : زلفا براي یافتن پاي شدرک به ایرانپ اول از روایت د

 كند.لفا بخشي از جسم شدرک را در سردابة بریستول مشاهده ميز -1ن

 اش شكسته است.گوید پاي او از جایي میان دنبالچهمایندة آژانس مين-2ن

 گیرد پاهاي آن قدیس را بیابد.یم ميزلفا تصم -3ن

 كند.زلفا به سمت ایران حركت مي -4ن

 رساند.او را به عمارت ميبه استقبال او آمده و  خانسلیمان -5ن

 

http://journal.uor.edu.krd/index.php/JUR%20Vol.7


Journal of University of Raparin                   گۆڤاری زانكۆی راپەڕین                  E-ISSN: 2522 – 7130    P-ISSN: 2410 – 1036  

 

 
2020.April, 2.. Nohttp://journal.uor.edu.krd/index.php/JUR Vol.7  5paper).2(g/10.26750/Vol(7).NoDOI:https://doi.or 

104 

 روي: پیادهپ نهم از روایت ب

 روند.هایي از سفرنامه به پیاده روي ميقلیما و راوي بعد از خواندن فسمتا -1ن

 دهد.اش با یك غیر یهودي را شرح ميقلیما در راه ماجراي ازدواج دختر دایيا -2ن

 گوید.وص یهود و... سخن ميقلیما هنگام صرف شام دربارة عاشق شدن و شراب مخصا -3ن

 

 :ادامة پ هفتم از روایت الف

 پذیرند.كند و سرداران با اكراه مياه زنان خود را با قرعه میان سرداران تقسیم ميش -16ن

 فرستد.انة سرداران ميخشاه زنان را به  -17ن

 گوید.كشد و از تقدیر سخن مياه بر تخت دراز ميش -18ن

 پرسد كدام زن نصیب كدام سردار شده است. تمسخر ميبعد از خواب براي  -19ن

 

 :ادامة پ اول از روایت د

 لفا بعد از ظهر با سر جان اورلِ باستان شناس ملاقات میكند.ز -6ن

 كند.ر جان اورل، در مورد همكاري با زلفا صحبت ميس -7ن

 گوید.و با حالتي تمسخر آمیز از كشف پاهاي شدرک، توسط یك لژیونر سخن ميا -8ن

 خان.رح ماجرایي كه زلفا روایت كرده است توسط سلیمانش -9ن

 

 : حملة تیموریان و عشق بازي شاه با امردانپ هشتم از روایت الف

 رود.ماه از خانه بیرون ميرفعت -1ن

 كند.شاه، مجلس شادي بر پا مي -2ن

 خواهد لباس زنانه نپوشند.طان ميشاه از نوخ -3ن

 بخشد.یي را به امیران ميشاه كنیزان اهدا -4ن

 آورند.ملة تیمور را ميحخبر چینان، خبر  -5ن

 گذارد.شاه با امیران جلسه مي -6ن

 فرستد.اه، حسین خان قوامي را به استقبال آنها ميش -7ن

 گوید قصد روم دارم.تیمور مي -8ن

 كند.شاه با امردان عشق بازي مي -9ن

 نند.كشاه و تلخك گفتگو و مطایبه مي -10ن

 

 : سكونت اقلیما در خانةراويپ دهم از روایت ب

 شود.اقلیما هنوز تعقیب مي -1ن

 شود.آورد و ساكن خانة راوي ميقلیما وسایلش را به مرور ميا -2ن

 گذارد.هاي پدر ميهاي او را میان كتاباوي كتابر -3ن
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 كند.قلیما از تلمو  و سرنوشت آن از زمان والریانوس صحبت ميا -4ن

 مة آنها هستیم.هگوید ما وارث دهد و ميینكه اقلیما احساس ترس و غریبي نكند همه جاي خانه را به او نشان ميراوي براي ا -5ن

 

 : تحفه آوردن حمیرا و حمراءپ نهم از روایت الف

 دهند.چینان از نزدیك شدن سپاه تاتار خبر مي خبر-1ن

 شاه بي خیال و آرام است. -2ن

 آید.هند به حضور شاه ميسفیري از  -3ن 

 دهد.شاه اجازة ورود مي -4ن

 شود.ي صف وارد ميرقاصة هندي در ابتدا -5ن

 كردیم.گوید این همان كسي است كه حضورش را در ارگ احساس ميشود و زیر لب مياه مسحور او ميش -6ن

 دهد.شاه دستور ختم جلسه را مي -7ن

 پردازد.به وصف رقاصه و افعي همراهش، حمراء مي شمارد وسفیر هندي، هدایا را بر مي -8ن

 

 :ادامة پ دهم از روایت ب

 كنند.اوي و اقلیما در خانة راوي متون را باز خواني مير -6ن

 شود.ارتباط آنها صمیمي مي -7ن

به جوینـدگان  ساكنان فاریاب گوید. )از حادثة حملةان هندي و... ميخان دربارة زناوي از سفرنامة ماما زلفاو عقایداو و سلیمانر -8ن

 آید.(شدرک سخن به میان مي

 

 : ادامة پ نهم از روایت الف

 شود.اه با حمیرا كه به هیأت رفعت ماه است همخوابه ميش-9ن

 شوند.یرا( و حمراء ساكن حرمسرا ميرقاصه)حم -10ن

 گذارد.اي سر بر شانة رفعت ماه مياه به هیأت كلمهش -11ن

 حال خنده یا گریه است كه در آغوش آن كابوس است.رفعت ماه در  -12ن

گویـد دیگـر آن زن و ه راوي این قسمت است هر روز صبح منتظر است تا از شاه دربـارة افعـي بپرسـد. او ميكاحمد بشیري  -13ن

 رسد.افعي را ندیدیم تا آن واقعه فرا مي

 

 : تلاش براي یفتن پاي شدرکپ دوم از روایت د

 روند.نش به سمت فاریاب ميزلفا و همراها -1ن

 افتند.دهند و به راه مينها مدارک را به اولین پست امنیه نشان ميآ -2ن

 آید.مت فاریاب به استقبال آنها ميسمردي از  -3ن

 

 : جنگ بر سر جسم شدرک و خاتمة آنپ چهارم از روایت ج
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 كنند.م نزاع ميوتوالان دو سمت رودخانه)در فاریاب( براي تصاحب جسد شدرک با هك -1ن

 شود.اكن ميسلطان محمود در فاریاب س -2ن

 دهد پلي بسازند و جسد را وسط آن قرار دهند.لطان محمود دستور ميس -3ن

 یابد.جنگ خاتمه مي -4ن

 

 : تعقیب و تهدید راويپ یازدهم از روایت ب

 ها در پي كتابي است.راوي در كتابفروشي -1ن

 ند.كندر راه او را تعقیب مي -2ن

 كنند.و را به اجبار سوار ماشیني ميافرادي ا -3ن

 كنند.د و پیرمرد داخل ماشین عبري صحبت ميافرا -4ن

 گوید.الص بودن نسل یهود سخن ميخپیرمرد از  -5ن

 گوید منتظر اقلیما هستیم.كند و مياو را رها مي هایش دربارة قوم یهودیرمرد بعد از گفتهپ -6ن

 كند.رمرد را براي اقلیما بازگو ميهاي پیراوي حرف -7ن

 كشد.كند و بعد كنار راوي دراز ميقلیما برخاسته و پنجره را باز ميا -8ن

 

 :ادامة پ دوم از روایت د

 برند.ستقبال كنندگان آنها را به خانة ارباب فاریاب ميا -4ن

 كند.ر جان اورل دربارة جستجوي باقي جسد شدرک با ارباب صحبت ميس -5ن

 كند كه نیمة شدرک در این سرزمین باشد.گوید فكر نميارباب مي -6ن

 خواهد كه به او كمك كند.ر جان اورل از ارباب ميس -7ن

 

 : باردار شدن حمیراپ دهم از روایت الف

یم را فرا بعد حكگوید كنیز از او بار برداشته است، پس نگهبانان مراقب باشند از ارگ بیرون نرود. )شیخ یحیي( مي شاه به دبیر -1ن

 خواند تا نطفه را معدوم كند.مي

 رود.ار به حرمسرا ميحكیم براي انجام ك -2ن

 دهد.گوید كه افعي اجازة انجام این كار را نميگردد و ميو باز ميا -3ن

 رود.راند و به فكر فرو مياه از آن روز، دیگر فرمان نميش-4ن

 

 خانسلیمانشدرک و ایجاد ارتباط عاشقانه میان زلفا و  : جستجو براي یافتن پايپ سوم از روایت د

 شود.جستجو شروع مي -1ن

 كند.وبي پذیرایي ميخارباب از آنها به  -2ن

 گوید.ر جان اورل از شدرک با لحني تمسخر آمیز سخن ميس -3ن

 كند.يبا زلفا صحبت م خانسلیماندر نبود سر جان اورل، -4ن
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 كند.كنجكاوي مي خانسلیمانزلفا دربارة زندگي -5ن

 گوید.از ازدواج اولش سخن مي خانسلیمان -6ن

 

 : بردن حمیرا و حمراءپ یازدهم از روایت الف

 اندازند.گوید بوها او را به آشوب ميفعت ماه مير -1ن

 اش در زهدان او رها شده است.داند كه نطفهبیند و نمياه رفعت ماه را نميش -2ن

 كند.لوس ميجبرخاستن از نزد حمیرا و حمراء بر تخت  شاه هر روز بعد از -3ن

 دهد.اجب خبر نزول تیمور را بر پشت قلعة شیراز ميح -4ن

 مانند.و راوي)كندري یا احمد بشیري( مي كند و تنها ملا اسحاقاه همه را از مجلس بیرون ميش -5ن

 خواهد.گوید تیمور سوگــلي شما را ميمي شود و بعد از گفتگو در مورد سالـــوس شاه،واري وارد صحن ميس -6ن

 كند.شاه او را تقدیم مي -7ن

 گذارد تا چرخش جنین را احساس كند.فعت ماه دست بر شكم مير -8ن

 

 :ادامة پ سوم از روایت د

 كند.ر جان اورل به خاطر احتمال ریزش باران، گویي آنجا را ترک ميس -7ن

 .آوردبراي زلفا گل مي خانسلیمان -8ن

 ها.فا براي تهیة ظرفي از عطر گلدرخواست زل -9ن

اي از سرزمیني كـه میزبـان قـدیس بـوده، خواهم تحفهگوید ميها، ميدر خصوص عطر گل خانسلیمانزلفا در جواب سؤال  -10ن

 داشته باشم.

 گوید امیدوارم از این سرزمین نروید.مي خانسلیمان-11ن

 

 داندن جسد شدرک توسط ابو موسي اشعري: بردن و باز گرپ پنجم از روایت ج

 شود.ابو موسي وارد فاریاب مي -1ن

 دهد.و فرمان خاتمة قتال دو طایفه در فاریاب را ميا -2ن

 دهند.راي او شرح ميبكدخدایان قضیه را  -3ن

 برد.بوموسي جسد شدرک را از گور بیرون آورده با خود ميا -4ن

 زند.بیند و فریاد ميرا در آسمان مي عمر ستارة قرمزي -5ن

 دهد.رود واقعه را شرح ميبوموسي وقتي نزد عمر ميا -6ن

 دهد.جعت قدیس را به فاریاب ميعمر دستور ر -7ن

 نماید.كند و توبه ميبو موسي فرمان را اجرا ميا -8ن
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 :ادامة پ یازدهم از روایت ب

 كنند.صحبت مي خانسلیمانرتباطش با سفرنامة زلفا و ا راوي واقلیما دربارة -9ن

كشد و در همین حال از پاهـاي شـدرک حـرف اند و اقلیما دست به ساق پاي راوي مياي نشستهما كنار رودخانهراوي و اقلی -10ن

 زند.مي

 

 :ادامة پ سوم از روایت د

 گوید.اک سخن ميخسر جان اورل از بدي  -12ن

رفتـه، بـه طـرف رود تغییـر هایي را كه به طـرف محـل گمانـه زنـي ميمودن سیل، مسیلشبانه براي منحرف ن خانسلیمان -13ن

 دهد.مي

 كند.ر جان اورل از روي نقشه و با محاسبه محل احتمالي گور را نشانه گذاري ميس -14ن

 زند.اش حرف ميهاي كودكياز خواب خانسلیمانزلفا در جواب سؤال  -15ن

 روند.آنها به سمت رودخانه مي -16ن

 اصرار دارد كه زلفا به اورشلیم باز نگردد. خانسلیمان -17ن

 كند.اش را به زلفا ابراز مياو علاقه -18ن

 پذیرد(گوید كه مقاصد شما مورد تأیید یهوه است. )درخواست او را ميمي خانسلیمانزلفا به  -19ن

 بوسد.خوشحال مي شود و دستان او را مي خانسلیمان-20ن

 كند.ا كه به یاد شوهرش افتاده، مانند روزي كه از او خواستگاري شده بود، گریه ميزلف -21ن

 

 : حل اختلاف مردم فاریابپ ششم از روایت ج

 شود.ان كسي كه فرزند حمیرا و فرزند خواندة تیموراست و فتنة آل مظفر را خاموش كرده( وارد فاریاب ميشاه بشیر)هم -1ن

 پرسد.را مي شاه بشیر علت نزاع مردم -2ن

 خواند.یابد، سران دو طایفه را فرا ميو زماني كه علت را در ميا-3ن

 برد.تقسیم جسد شدرک به دو نیمه و تحویل هر قسمت به یك طایفه، اختلاف آنها را از میان مي شاه بشیر با -4ن

 

 : كشته شدن اقلیماپ دوازدهم از روایت ب

 رود.راوي به دانشگاه مي -1ن

 گوید وقتي كه آمدي ممكن است باشم یا نباشم، ولي غذا حاضر است.ا مياقلیم -2ن

 بیند.آید و عصر هم او را در دانشكده نمياوي ظهر به خانه نمير -3ن

 زند.آید و اقلیما را صدا مياوي بعد از اتمام كلاس و جستجو، به خانه مير -4ن

 د.بیناي را به دیوار مياوي در اتاق اقلیما نوشتهر -5ن

 اندازد.وي میز باز مــانده)قسمت تدفین شاه مغفــور( نگاهي ميرو نوشتة پدر كـــه  الآثارراوي به مصادیق -6ن

هـا، بـه طنـز پرسـیده حـالا چـه كسـي او را یابد كه او بعد از اعلام نظرات خود دربارة متناي از اقلیما در اتاق ميراوي نوشته -7ن

 نویسد.مي
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 یابد.ون را در اتاق اقلیما ميهاي خراوي لكه -8ن

 لیما، باید تني زوال ناپذیر از جنس كلام برایش بنویسم.گوید در غیاب تن خاكي اقاوي مير -9ن
 

 :تحلیل ساختار روایت -5

« ج»، «الف»هايهاي روایترفترفت است كه پيپي 12داراي  ،مشخص شده« ب»، روایت اصلي كه با حرفاسفار كاتباندر 

ها را به رفتاین پي یابیم. اگر تماميها را درميها آنق بازخواني متون توسط شخصیتمیان آن آمده است؛ و ما از طری، در «د»و

مي این ( تقلیل دهیم، تماالآثارمصادیق)به عنوان مثال روایت سعید بشیري از  چون روایتِ راوي از یك كتاب مشخص «نقشي»

اند. این روایت تركیب شده اي با هملت زنجیرهبه حا« ب»رفت روایتپي 12 ،ر این صورتد كنندعمل مي «نقش»ها، مانند رفتيپ

ایي ي سرشتي روون دارااما مسـأله این است كه این متـ كند،با فضـاي داستـان آشنـا مـي رفت مقدماتي هم دارد كه ما رایك پي

 همان ،دهیمنقش تقلیل ها را به یك نرفتست كه حتي اگر این پيمهم این ا ةتقلیل داد. نكت «نقش»توان آنها را به ند و نميهست

اي آنها هتواند ارتباط زنجیرص آن روایات ميد و مخاطب به علت تشخّوشحاكم مي« ب»هاي روایت رفتن پياي میاارتباط زنجیره

ها بدین رفتپيین اتركیب  .ده شده استگیري استفااي، تناوبي و درونهة تركیب زنجیرهاز سه شیو ،در این رمان را درک نماید.

 :ترتیب است

اوبي و تن« = ج» 1پ « + ب» 2گیري / پ درونه« = الف» 2پ « + ب» 1ي / پ ازنجیره« = الف» 2پ « + الف» 1پ 

پ + « ب» 3پ  ةگیري / ادامتناوب و درونه« = الف» 3پ « + ب» 3اي / پ زنجیره« = ب» 3پ « + ب» 2پ  ةگیري / ادامدرونه

 3پ « + ج» 2گیري / پ تناوبي و درونه« = ج» 3پ « + ب» 4گیري / پ درونه« = ج» 2پ« + ب» 4اي / پ زنجیره« = ب» 4

« ب» 5پ  ةگیري / ادامتناوبي و درونه« = الف» 4پ « + ب» 5پ  /ايزنجیره« = ب» 5پ « + ب» 4پ  ةاي / ادامزنجیره« = ج»

« ب» 7اي/ پ رهزنجی« = ب» 7پ « + ب» 6پ  ةگیري / ادامتناوبي و درونه« = الف» 5پ + « ب» 6اي / پ زنجیره=« ب» 6+ پ 

ناوبي و ت« = الف» 7پ « + ب» 8اي / پ زنجیره« = ب» 8پ « + ب» 7پ  ةگیري / ادامتناوبي و درونه« = الف» 6+ پ 

 1پ  ةادام« + ب» 9گیري/ پ درونه« = الف» 7پ  ةادام« + ب» 9گیري / پ درونه« = د» 1پ « + ب» 8پ  ةگیري / ادامدرونه

« + الف» 9گیري / پ تناوبي و درونه« = الف» 9پ « + ب» 10گیري / پ درونه« = الف» 8پ « + ب» 9گیري / پ درونه« = د»

 10پ + « د» 2پ  ةتناوبي / ادام« = ب» 11پ « + د» 2گیري / پ درونه« = ج» 4پ « + د» 2تناوبي / پ « = ب» 10پ  ةادام

 3پ  ةگیري / ادامتنـــاوبي و درونه« = الف» 11پ « + د» 3گیري / پ درونه« = د» 3پ « + الف» 10گیري / پ درونه« = الف»

 11گیري/ پ درونه« = الف» 10پ « + ب» 11پ گیري/ درونه« = د» 2پ  ةادام« + ب» 11گیري / پ درونه« = ج» 5پ « + د»

گیري / رونهتناوبي و د« = ج» 5پ « + ب» 11گیري / پ درونه« = الف» 11پ « + ب» 11ي / پ گیردرونه« = د» 3پ « + ب»

« = ج» 6پ « + د» 3پ  ةگیري / ادامدرونه« = ج» 5پ « + د» 3پ  ةگیري / ادامدرونه« = د» 3پ « + ب» 11پ  ةادام

 سازي.زنجیره« = ب» 12پ «+ ب» 11ي / پ گیردرونه« = ج» 6پ « + د» 3پ  ةگیري/ ادامدرونه

است، یكبار بعد  ي دو ادامهدارا« د» 3رفت پيشود یكي این است كه هاي این داستان مشاهده ميرفتمسأله مهمي كه در پي

هاي یك ه گاه نقشدر تركیب تناوبي این است كة قابل توجه مسأل «.ب» 11رفت پي ةو یكبار بعد از ادام« الف» 11رفت از پي

 11رفت : پيبه عنوان مثال شوندها تكمیل ميها تنها با وجود این نقشرفتآیند زیرا این پيرفت دیگر ميچند پيرفت بعد از پي

 11رفت ، پي«د» 3رفت ، پي«الف» 10رفت ، پي«د» 2رفت پية تا به انتهاي خود برسد و تكمیل شود در دل خود با ادام« ب»

 ده است.كرگیري هم ایجاد تركیب درونه« ج» 5رفت و پي« د» 3رفت پي ة، ادام«الف»
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رفت رود، در پيخــان سخن ميماما زلفا و ازدواج او با سلیمانافتن پاهاي شدرک توسط از ی 11 -10هاينقش 5رفت در پي

ي به داستان 8 نقش ،10رفتشود، و در پياشاره مي خانسلیماندوباره به یافتن پاي شدرک و ازدواج ماما زلفا با  8 -4هاي نقش ،8

د ها چون در رونكنند. این قسمتعام ميمردم فاریاب جویندگان را قتل ،جویندگان پاي شدرک اشاره شده است، كه در آن ةدربار

مهم  خانسلیمان واو نة ة عاشقادر روایت ماما زلفـا رابـط چون ،هاي آن روایت محسوب نشدهروایت ماما زلفا نقشي ندارد، جزو نقش

ا، كه در وسط زلفتتوان گفت دو مورد اول یعني ازدواج زلفا جیمز و شرح یافتن پاي شدرک یافتن پاي شدرک. البته مياست نه 

گویي « د» 1رفت از پي 9در نقش كنند.را ایفا مي« د»رفت مقدماتي براي روایتهاي مادر اقلیما آمده است، نقش پينامه

حور تبدیل ت چندماین مسأله روایت این بخش را به روای ،كندرده است، تكرار ميخان، همان حوادثي را كه زلفا نقل كسلیمان

ک است، ط به شدركه مربو« ج»در روایت  ؛دیگر تداخل زماني وقایع است ةمحور است. مسألتك روایت داستان در كل، اما كندمي

خصیت تاریخي این شه محمود غزنوي است، بنا به كه مربوط ب 4رفت جا هستند؛ زیرا پيه ب از لحاظ زماني جا 5و  4رفت دو پي

ین مسأله دركل اوایت شده است، آمد، كه زودتر رمي 5رفت فرد كه بعد از ابوموسي اشعري و عمر زیسته است باید بعد از پي

ا باطرات خود خه ان بپردازد كه قبلاً اتفاق افتاده است و در حین روایت داستاي ميراوي به شرح حادثه ؛داستان هم نمود دارد

 ي در تارتان است ولصلي داسپیشتر از روایت ا ،شود از نظر زمان وقوعداخته است. متوني كه بازخواني مياقلیما و بازخواني متون پر

ین مطلب اي باید به از سوی .است روایت داستان را دشوار نموده وپریشي شده باعث زمان پود داستان اصلي تنیده شده است كه و

در  همچنین شود،اختلاف میان مردم فاریاب به نوعي تمام مي ه كرد كه روایت مربوط به شدرک با ورود شاه بشیر و حلّاشار

درک و ش، روایت ینابنا بر نشاند مظفر را فرو مي آل ةفتن ،شاه بشیربینیم كه به این مسأله پــرداخته است، مي« ج» 6رفت پي

 ،مغفورهشا« الف» 10رفت است كه در پي هنــدي ةبشیر فرزند همان رقاصند. چون شاها شدهاحمد بشیري در این قسمت تلفیق 

 شود.موفق به سقط جنین آن زن نمي

 

 :ساختتحلیل ژرف -6
ترک ژوهش مشپردازد. این دو فرد در یك پميبه نام اقلیما  این رمان به روایت سرگذشت سعید بشیري و دختري یهودي

 خوانيه بازب ،خود حقیقتقداست و نقش آن در بنیان جوامع است. آنها براي  ةا دربارشوند. تحقیق آنهميهي با هم آشنا دانشگا

دي ناراحت یهودي غیرِو با فراشود. اقوام اقلیما از ارتباط نزدیك آنها مربوط مي العادةكه به قدیسین و اعمال خارقپردازند متوني مي

ا بان مقابله خت این داستساژرف یابد.داستان با مرگ اقلیما پایان مي ،دهند. در نهایتهستند و به او و سعید بشیري هشدار مي

ها و ها و آیینو اندیشه اساطیر اندیشة مقابله با زمان و مبارزه با وحشت تاریخ در .اعتبار كردن آن استمنظور براندازي یا بيزمان به

خواهد با مي» حیات خود ادامه داده است، در روزگار معاصر چنین تلاشي هاي مختلف بههاي كهن وجود داشته و به شكلتمدن

« ي كندیخي جلوگیرادث تارهاي ازلي و تكرار جاودانة آنها، از تركتازي حوریشان بشري به قلمروي نمونهپبازگرداندن دوبارة جوامع 

 ست:اتبان تبیین كرده هاي اسفار كاروایت ددِرا در قالب موضوعات متع ساختژرفابوتراب خسروي این  .(158: 1378)الیاده، 

الاسرار، شدرک، ماما زلفا كاشف ةیم. قدیسان این رمان عبارتند از: خواجهست هداستان با امر قدسي مواج ةگانندهاي چدر روایت

شویم ا قدیسي روبرو نميدر روایت اصلي رمان ب دیگر، به عبارت ، نقش قداست را به عهده دارد؛و قوم یهود كه در روایت اصلي رمان

باعث  ، حضور قدیسدر هر روایت اصالت نژاد و خون دارند، نقش همان قداست را به عهده دارد. ةاي كه قوم یهود درباراما عقیده

 الاسرار و آشكار نمودن تقدیر شاه، كشتار فرزندان را در پي دارد. از طرفيكاشف مغفور، حضور خواجة؛ در روایت شاهشودتنش مي

جسم شدرک در همین راستا قرار  شود. جدال مردم فاریاب بر سرنبوكد نصر به فاریاب مي ةبرنگشتن شدرک به بابل، باعث حمل

اي كه مادر آید. در نامهشویم كه براي یافتن پاهاي شدرک، به ایران ميگیرد. در روایت ماما زلفا، با یك مـؤمن یهودي مواجه ميمي
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شدرک قدیس را بعد از  جسم دوپارة»یهود براي ماما زلفا قداست قائل هستند زیرا شویم كه قوم مي نویسد متوجهاقلیما مي

ـر جان اورل سِ ،مقـابل قـدیسه در این روایت ةنقط .(66: 1380خسروي،) «اش در خاک به هم پیوند دادسرگرداني سه هزار ساله

نقش معاندي دارد كه با تمسخر شدرک، چالشي دروني را ایجاد  وي كند.است كـه همواره از شدرک با لحني تمسخرآمیز یاد مي

كیشانش به اصالت نژاد و خون عقیده نماید. در روایت سعید بشیري و اقلیما، ارتباط یك مرد مسلمان با دختري یهودي كه هممي

یك نفر از خارج امت به آن تجاوز  شود. در این روایت تعصب قوم یهود نقش قداستي را بر عهده دارد كهمي رند، باعث كشمكشدا

آن در برابر معاندان  وسیلةقداست در پي قدرت است تا به قتل اقلیما به دست امت یهود است.كشمكش، اوج این  ةنموده است. نقط

 ةعادت انجام دهد، مانند عملي كه خواجاعمال خارقِ باید قدیس ،دست آوردن قدرتمنظور بهبه ،از خود محافظت نماید

بذر » ،د. شدرک هم براي اثبات قدرت خداوندكناش را از نو مجموع ميپارهدهد و تن پارهالاسرار با بدن بلقیس انجام مياشفك

آلود چون اژدهایي خشمناک... از برابر دیدگان مشركان رودي كف ،العینفهكه به طراي را بر زمین نشا نمود، چنانرودخانه

او و پاي شدرک نقل  ةداستاني را كه دربار ،توانهر چند ميزلفا، با امر عجیب روبرو نیستیم، ت ماما اما در روای .(26همان:«)گذشت

نشیند و دعا در ساحل رودخانه بر دو زانو مي»بیند زلفا كه پاهاي شدرک را روي رودخانه مي ؛كنند داراي همان كاركرد دانستمي

نشیند و ماما زلفا رسد و بر دو زانو روبروي ماما زلفا ميآید و به ساحل ميمت او ميشنود، به سخواند. و آن پاها صداي او را ميمي

موعود ببر تا با  ِهاي من باش و مرا به ارضگوید: زلفا چشمشنود كه ميدار مردي را از سمت آسمان ميشنود. صداي زنگصدایي مي

ورود  -1 است مثلِ ملكرد قدیسین باعث ویراني كند عات ميچند نشانة آشكار در متن اثب .(108)همان: «صدایم به خاک روم

جواب رد دادن به امر نبوكد نصر از  -2 شود.ي دیگر باعث عدم بارش در بابل ميشود ولي از سوشدرک به فاریاب باعث فراواني مي

شدرک در فاریاب به جدال تلاش براي تصاحب جسد  -3 شود.)امر به بازگشت به بابل( باعث كشتار و خون ریزي مي سوي شدرک

آگاهي شاه مغفور  -4 ماند.بهره ميباشد طرف دیگر از مواهب الهي بي زیرا جسم او در هر طرف رود فاریاب كه ،انجامدو كشتار مي

الاسرار به شاه مغفور كاشف ةخواج ؛گویي قدیسان بر بیهودگي كارشان آگاهند ،شودبر تقدیر خود باعث كشتار فرزندانش مي

گشاییم، بدان و آگاه باش كه راز تقدیري كه ما بر شما مي» ، «كشاند، در گذر!علم به تقدیر، سلطان را به كابوس مي»گوید: مي

رود و شود...بر سر تخته سنگي ميوقتي]خواجه[ دلیل آن فاجعه مي»گوید: راوي مي .(80 -79)همان:  «به دوزخ بود معبري خواهد

فریاد شود. اي ميسر تا پایش شعله زندچخماق را مية ریزد و آتشزنخواهد...نفتابه را برسرش ميق ميچخماآتشزنة ظرفي نفتابه و 

چنین نیز رفتار و گفتار شدرک  .(83)همان: «بار ما را بسوزان كه هواي خاكستر شدن داریمكند كه اینزند و به آتش امر ميمي

 شده بودم و همچنان در خاک و سنگ بمانده بودم. همچنان كه هزارر زاده نميكاش از ماد»گوید: نمودي دارد. شدرک به هومن مي

 .(52)همان: «دوباره در خاک شوم به سرزمیني كه دور از آدمیزادگان باشد كه از بودن آسایش كنمم بوُ ام و حال كههزار سال بوده

درک فرو نشست و فرمود من به نیرنگ با همچون آنگاه ش»گوید: سوزي خـواجه است. راوي مياي از خــودمرگ شــدرک نمونه

( زندگي 55-54همان:«)آور شدم، خواهم كه دوراني به آسایش درآیم، همچون سنگ یا همچون خاک، آنگاه بمرد.تویي جنگ

ایت روزي به هیأت شدرک درآمدیم و از براي هد»گـوید: الاسرار با زنــدگي شدرک پیوند خورده است. خـواجه مـيخواجه كاشف

اي است كه براي شدرک حادثه مرگ او به یاد آورندة كه لب این استجا ة( اما نكت38)همان: «النصر جبار، بندي او شدیم.بخت

آن مردان را »اندازند، اما شدرک ویارانش را در آتش مي ،میرد. در كتاب مقدسشدرک نمي ،آید؛ هر چند كه درآن حادثهپیش مي

ایشان اثري نكرده و مویي از سر ایشان نسوخته و رنگ رداي ایشان تبدیل نشده، بلكه بوي آتش به هاي دیدند كه آتش به بدن

بار ما را این»گوید: ( زماني كه خواجه مي28-27كتاب دانیال نبي، باب سوم،1005: 2002)كتاب مقدس، «ایشان نرسیده است.

قداست در  كند. كر شده در كتاب مقدس اشاره مي حادثة(، به آن 83: 1380خسروي،) «بسوزان كه هواي خاكستر شدن داریم

نداشته شود كه طرح پیك قالب یا موضوع براي تبیین آشوب ازلي است اما در نگاه نخست ممكن است چنین  ؛موضوع است ،اسفار
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قداست آشوب و كند؛ در طرح داستان تأیید نمي ساختژرفموضوع براي نقد قداست است اما این دریافت را ساختار روایت و 

 كند.راه را براي ایجاد آرامش و ثبات فراهم مي امادهد آشوبي كه در ایجاد ویراني نقش مؤثري دارد درگیري رخ مي

)احمد بشیري( در توصیف مجلس شاه مغفور و احضار  یابند. راويشتي یگانه ميرسنیز هندي  ةماه، بلقیس و رقاصرفعت

(، بعد در توصیف 34)همان: «رودگذارد و ميقلمش را روي عسلي مي ها وكشد. ورقمیازه ميرفعت ماه خ»گوید: دا ميبلقیس ابت

زده در قــرص درخشان صورت كه با  زني با چهل گیسوي بافته همرنگ ظلمات و چشماني درشت و خـواب»گوید: بلقیس مي

دو زن و  زده بودن هر خواب .(35)همان: «شناسممي نشیند...من رفعت ماه را در هیأتينده گردیده بر تختخواب ميبزكي عتیق زیب

هاي گوید كه توصیف زیبایيدهند كه بلقیس و رفعت ماه یگانه هستند. سعید بشیري در این خصوص ميروایت خود راوي نشان مي

 هادر به هیأت آن رقاصگردد. یا اینكه مشود كه به سلطان مغفور هبه ميمي ايههایش با رقــاصحد فاصـل شباهت» پدر از مادرش:

 «داندبه مادر مي ،ة مشئومبراي همین چیزهاست كه پدر مرا حاصل تجاوز، آن كلم»گوید: ميبعد  .(94)همان: «آیددرمي

و احمد  «ما عطر خوش آن كنیز را در هواي ارک استشمام نموده بودیم.»گوید: هندي مي ةمغفور هم با دیدن رقاصشاه .(94)همان:

نطع  ةگسترد ةآن كنیز كه رفعت ماه در شكل تن او پنهان شده، به كنار سفر ةسلطان مغفور شانه به شان»دهد: مي بشیري ادامه

ماه در صورت آن زیبایي صورت رفعت»كند: ها اشاره مياحمد بشیري در جاي جاي داستان به این شباهت .(150)همان: «روندمي

( .149)همان: «نشیندماه بركنار شاه مغفور ميوقت است كه رقاصه یا كه رفعتهم در »( یا 144)همان: «كندرقاصه ظهور مي

اما سلیمان به هر دوري سلطان »گوید: كند كه بلقیس را در كابین خود دارد ولي ميخواجه خود را همان سلیماني معرفي مي

در در همان روز »گوید: داند ميدرک ميگونه كه خود را شاو همان ،(35)همان: «آیدست، گاهي هم به هیأت گدایي در مينی

با یگانگي سعید بشیري و شاه  علاوه بر این، .(38)همان:« راندیم تا كه شدرک قدیس را بسوزدالنصر جبار فرمان ميشمایل بخت

ن او هندي است كه شاه موفق به سقط جنی ةمواجه هستیم. با توجه به روایت داستان، شاه بشیر فرزند همان رقاصنیز بشیر 

ه محتمل است كه باري بر خود بست .داندازگوید بوها به آشوبش ميماه ميرفعت»احمد بشیري:  ةشود، از سوي دیگر به گفتنمي

تر مـاه هـر روز دارد بـزرگاي از او در زهـدان رفعتتـوانـد او را در ارک ببیند كـه نطفهباشد و چشمان تجریدي سلطان نمي

ه مغفور در آن ارک آن كلمه كه در هیأت شا ةمن كه به زعم پدر، نطف»كند كه: سعید بشیري هم اشاره مي .(169)همان: «شودمي

پدر همیشه مكتوب  الموت آن سلطان باشم كه در كابوسزند هستم، باید همچنان كه خواجه میراحمد گفت، ملكمكتوب پرسه مي

 شاه بشیر...ولد حمیراي مار باز، كامل مردي بود فرزانه...ید»هي متن: این در حالي است كه به گوا .(189)همان: «راندفرمان مي

 «روزگار بسترد ةآل مظفر را از صفح ةایران زمین بسترد و عدل شمشیر آبدارش بیخ فتن ةش زنگار پریشاني از چهرادرق

جدال  ةونه كه شاه بشیر در خاتمگهمان ؛بر یگانگي سرشت این دو اشاره دارد ،دیگري در متن ةاز سویي نشان .(182-181)همان:

رساند؛ سعید بشیري هم با مجموع كردن روایات متفاوت در تلاش است كه سامان ميه نماید و آشوب را بمردم فاریاب دخالت مي

ر كس كه نویسنده نبود، ولي ناگزی من در هیأت آن»گوید: كه مي سامان برساند؛ چنانه ب همان آشوبي را كه در كلام حضور دارد

آن وقایع ناهمگون را مجموع كنم تا اقلیما در هیأت كلامي شانه به  ةاي همدیدهنوشت، اگر كه شده همچون گنگ خوابباید مي

سلسله روایت آن من و اقلیما آخرین حلقه از  حدیث روایتكه حتماً  من در میان سطرهاي آن وقایع عتیق پرسه زند، هرچند ةشان

ها در قـالب یكدیگر باعث دلالت دارنــد كه حلول شخصیت این نكتههاي یگانه بر این سرشت .(14)همان: «مكتوب نخواهد بود

گویي زمان در این حلول به آیند در هر دور، به هیأت جدیدي درميشود كه تن خاكي اشخاص از گزند زمان در امان بماند؛ زیرا مي

: 1378)الیاده، «وردآميیازهاي انسـان ابتــدایي را برترین نیكي از عمیق تعلیق زمان گذرا»د: گویالیاده مي ،آیدحالت تعلیق درمي

آید و یا تكرار است كه زمان به حالت تعلیق در مياز طریق این » ؛شودهاي جدید، باعث تعلیق زمان ميتكرار زندگي در هیأت .(51

ها كه نــوعي تــكرار زندگي عـلاوه بر حلول شخصیت ،اسفار كاتبانر د .(100)همان: «شودحداقل از تلخي و جانكاهیش كاسته مي
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گیرد. كاتبان با كتابت نمودن وقایع آن حوادث را كاتبان صورت ميةوسیلهآورد، با تكرار دیگري مواجه هستیم كه برا به یاد مي

كردم كه روزي كه تن اقلیما فكر مي»گوید: نمایند تا با هر بار قرائت نمودن، حادثه دوباره جان بگیرد. سعید بشیري ميجاودانه مي

 د تا در متن من حلول كند تا وقتي ميكري را كه حتماً در جایي پرسه خواهد زد مجاب خواهم یشود، آن هوشیارميویران 

و ما »: به چند نمونة دیگر توجه كنیدبراي تبیین بیشتر  .(45: 1380)خسروي،« قدر زیبا باشد كه بودنویسمش شــكل تنش همان

گوییم كه شاه مغفور در اشتباه دار فاني وداع گفت كه ما در این كلام نه تنها  ریات او را كه اجزاء ایم ميكه شیخ یحیي كندري

 .(187)همان: «گردانیممي كالبدشان را نه به هنگام سكون كه به وقت هر واقعه در هنگام حشر به هیأت كلماتي لایزال حي و حاضر

كنند و عین همان واقعه را شوند، همان واقعه را حمل ميهم این است كه وقتي به عین واقعه مجموع مياز محاسن كلمات یكي »

كشاند، به نابودي مي ةكاتبان براي مقابله با زماني كه همه چیز را به ورط رسدبه نظر ميها در این مثال .(13)همان: «سازندمي

وظایف سلسلة كاتبان یكي هم این كه »د: نویسرا حاصل نمایند. صالح حسیني ميآورند تا با كلام خود جاودانگي كتابت روي مي

السحر وقت شوند و مخاطبان را به لحظة اول خلقت، یعني لحظة یگانگي تاریخ و باید زمان را از پیش پاي خود بردارند و باطل

 .(40-39: 1382)حسیني، «اسطوره رجعت دهند

ا هم درخت كه ب ،هم زمین نماد زندگي استزیرا  ،دانست براندازي زمانوان نمود دیگري از تمينیز دفن آ ر زیر درخت تاک را 

ز زمـین ر است. هر چه ابدین علت كه بارو زمین زنده است...»گوید: ميزمین  ةیابد. الیاده دربارحیاتي تازه مي ،رویش مجدد در بهار

با توجـه بـه  الیاده همچنین از نظر .(248: 1372)الیاده، «یابدباره جان ميگردد دوآید، جان دارد، و هر چه به زمین بازميپدید مي

 ردود و بـا آب پیونـد داشـميدرخت رمز زندگي و باروري پایان ناپذیر است، همچنین نمادي از مركز عالم محسوب  الگوهاي جهاني،

نمادي  ر زیر درخت كهرساند. او در مركز عالم و دمي دفن آ ر به نوعي او را به جاودانگي رسدميبه نظر ،بر این اساس .(260)همان:

 د.كنشود و گویي در درخت حلول مين مياز مركز و باروري است دف

ن سـاماه بـ ايتلاشـي بـر ،آشوب ازلي دانست كه با قرباني كـردن فرزنـدان ةتوان نمونقتل عام فرزندان شاه مغفور را مي ةصحن

ي، كـه هیولایي ازل مطابق برخي پندارهاي بندهشني كهن، جهان یا بر اثر قرباني كردن»د: نویسگیرد. الیاده ميرساندن آن انجام مي

 ،ر ایـن اسـاسبـ .(34: 1378)الیـاده، «یهـاني)تیامت( ویا از طریق قرباني كردن دیوي گ مظهر آشوب آغازین بوده، ایجاد شده است

ان ظـاهر ي از آشوب آغازین محسـوب نمـود كـه در شـمایل كودكـنموداست  توان تقدیري را كه شاه مغفور در حال گریز از آنمي

درک شي تصاحب جسم سامان تبدیل نماید. نبرد مردم فاریاب براه گردند و شاه با قرباني نمودن آنها قصد دارد كه آن آشوب را بمي

هـم رسـد. سـامان ميه رک بـجسـم شـد ةشاه بشیر و تقسیم عادلان ةوسیله توان شكل دیگري از آشوب ازلي دانست كه برا هم مي

گویـد: يمسعید بشـیري  دهد؛ه سامان شدن آشوب ازلي را نشان ميهاي الف و ب نیز بسرشت شدن سعید بشیري در تلفیق روایت

اي بـازیگوش جملـهاي در هیأت حتي هاي پراكنده را بنویسم تا هیچ واقعهآن متن ةمن باید همه چیز را مجموع كنم و مفاصل هم»

ر روایـات دخواهد با مجموع نمودن وقـایع آشـوبي را كـه گویي او مي .(14 :1380خسروي،)« اي كه هست، نباشدز مجموعهبیرون ا

اهـي لق دوباره ر، و این خها كاري است در راستاي آفرینشسامان برساند، پس كار او هم مانند دیگر شخصیته پراكنده وجود دارد ب

الـب ق گاهي نیز در یني و خلق مجدد گاهي در قالب حادثه است مثل ایجاد آشوب و نظم دوباره،است براي براندازي زمان. این بازآفر

یل شوند. به همین دلبازخواني و زنده مي ،كار كاتبان با كلمه است و از رهگذر همین كلمات است كه وقایعدهد چون ميكلمات رخ 

شـود توجیه ميهتر ب. این مسأله زماني كند كلام مكتوب جاودانهدر  رااو اقلیما باعث شود  كتابتخواهد با است كه سعید بشیري مي

شـیري خـود باشد؛ به عبارتي چون سعید ببه رفعت ماه مي مشئومة از نظر احمد بشیري پسرش حاصل تجاوز آن كلم دقت كنیمكه 

 تواند با اقلیما در سطرهایي مكتوب پرسه بزند.از جنس كلمه است مي

 

http://journal.uor.edu.krd/index.php/JUR%20Vol.7


Journal of University of Raparin                   گۆڤاری زانكۆی راپەڕین                  E-ISSN: 2522 – 7130    P-ISSN: 2410 – 1036  

 

 
2020.April, 2.. Nohttp://journal.uor.edu.krd/index.php/JUR Vol.7  5paper).2(g/10.26750/Vol(7).NoDOI:https://doi.or 

114 

 

 

 

 :گیرینتیجه -7

هـاي متعـدد و تـلاش راوي ایتدهد سخن اصلي نویسنده مقابله با زمان اسـت رومي ساخت داستان نشانساختار روایت و ژرف

ار تـداخل در كنـ ،هاي داسـتانرفتگیري در پياي، تناوبي و درونهبراي مجموع كردن حوادث با استفاده از سه شیوة تركیب زنجیره

شـود، تـداعي روایـت داسـتان دیـده مي هایي هم كه درسازد، وقفهمي ترة براندازي زمان را پروردهپریشي، اندیشزماني وقایع و زمان

زمان را بـه تعلیـق در  ،هاي متوالي به نوعيساخت داستان است كه به براندازي زمان اشاره دارد؛ به عبارتي روایت با وقفهكنندة ژرف

كنند با ساخت اصلي داستان همخوان نموده، عقیدة كاتباني است كه فكر ميا با ژرفمسألة دیگري كه روایت ر ،آورد. علاوه بر آنمي

گونـه نمـود ه اینكـبراندازي زمـان اسـت  ةاین مسأله همان اندیش گیرد،هر بار قرائت یك واقعة مكتوب، واقعه تكرار شده و جان مي

آیـد، برانـدازي زمـان را در روایـت متبلـور ها پیش ميروایت هاي چهارگانه و تعلیقي كه با قطعیافته است. درهم تنیده شدن روایت

سامان ه كند، تلاش راوي براي مجموع كردن حوادث، بيمهاي متعدد، آشوب ازلي را نمایان نماید. از طرفي همان گونه كه روایتمي

در  هاشده نظیـر حلـول شخصـیت ي چهارگانه مطرحهاایترساند. موضوعات و مسائلي هم كه در روشدن آشوب ازلي را به  هن مي

 شـود، بـه خـوبير ویراني كه موجب آرامـش و ثبـات ميیكدیگر، استفادة نمادین از دفن مرده در زیر درخت تاک تا تأثیر قداست د

ثـري امـروزي دارد و ن« د»و « ب»استفاده كرده اسـت؛ روایـت متفاوتي داستان از زبان  .كندبراندازي زمان را تبیین مي ساختژرف

نثري كهن دارد. زبان كهن داستان متناسب با فضایي است كه خلق شده، همچنـین ایـن زبـان بـا اندیشـة « الف»و « ج»هاي روایت

 براندازي زمان هماهنگ است، زیرا كهنگي زبان، بستر مناسبي براي ظهور این اندیشه است.
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Abstract: 
 

Abu-torab Khosravi has obtained a special place among the third generation of Iranian 

fiction writers through writing a collection of stories under the title of Havieh and Divan-e-

Soomanat and two novels titled Asfar-e-Kateban and Rood-e-Ravi. Despite his precision and 

attempt at processing a coherence among language, narration and themes, his stories have been, 

to some extent, neglected due to the narrative complexities and technical nicety in his works. His 

novel, Asfar-e-Kateban, can be an appropriate selection for explaining the artistry and value of 

Abu-torab Khosravi. Thus, this novel will be analyzed in terms of structuralism. This novel 

consists of 12 sequences which contain another three narratives; the proposed subjects and 

thoughts correspond with its deep-structure, that is to say, the subversion of time. 

 

Keywords: deep-structure, narration, novel, sequence, structuralism, subversion of time. 
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 شیکردنەوەی بونیادی ڕۆمانی ئەسفاری کاتبانی ئەبوتراب خوسرەوی

 

 
 

 
 ارکان عبدالله محمود              

 ی،هەرێمی کوردستان،عێراق.  بەشی زمانی فارسی، کۆلێژی زمان، زانکۆی سلێمانی، سلێمان
     Arkan.mahmood@univsul.edu.iqئیمەیڵ:  

 
 نجم الدین رستم یونس                     

ئامادەیی کۆلێژی هاوبەش، بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی هەڵەبجە، وەزارەتی پەروەردە، هەولێر، هەرێمی 
 وردستان،عێراق. ک

     najmrostam92@gmail.comئیمەیڵ: 
 
 
                        

 پوختە:
اری ئەبو توراب خسروی بە نوسینی کۆمەڵە داستانەکانی هاویەوە دیوانی سومنات، هەروەها دوو ڕۆمانی اسف    

د وەی سێیەمی داستان نوسی ئێراندا جێگەیەکی تایبەتی هەیە، بەو گرنگی و ورکاتبان و رود راوی، لەناو نە
بونانەوەی کە نوسەر لە دروستکردنی پەیوەندی نێوان زمان و گێرانەوە و ناوەڕۆکی داستاندا بەرجەستەی 

متر ی کەکردووە، پێدەچێت هۆکار بێت بۆ ناڕونی گێڕانەوە و سەرنجدانی تەواو لە تەکنیکدا، بەمەش بەرهەمەکان
 جێگای سەرنجی لێکۆڵەران بووە. ڕۆمانی اسفار کاتبان بۆ دەرخستنی توانای هونەری و ئەرزشی بەرهەمەکانی

وە و لەم ڕوانگەیەوە بنەمای کارەکانمان بۆ شیکردنەنوسەر هەرچەندە کە ناڕونیش بێت هەڵبژاردنێکی گونجاوە. 
 دیمەن ئەم رۆمانە لەیەک گێڕانەوەی سەرەکی و دوانزە لێکۆلینەوەی رۆمانەکە بەپێی قوتابخانەی فۆرمالیستی یە،

 وپێکهاتووە، کە دیمەنەکان سێ گێرانەوەی تریشی تێکەڵ کێشکراوە، ساختاری گێڕانەوەی رۆمان و ئەو بابەت 
 ئەندێشانەی خراونەتە ڕوو لەگەل ناوەرۆکەکەیدا )واتا لادانی کات( هاوتایە.

 
 نەوە،ناوەرۆک.لادانی کات، دیمەن، گێڕا کلیلە وشەکان:
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